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پرده نقره اى

منتخب شعر جهان 
در «تاريكى تابنده» ارائه شد

شوراى پروانه نمايش فيلم هاى سينمايى سازمان امورسينمايى و سمعى 
بصرى با صدور پروانه نمايش سه اثر موافقت كرد

غلامرضا جمشيد نژاد اول، مصحح نسخ خطى و پژوهشگر متون كهن، 
بر اثر ابتلا به كرونا درگذشت

فيلم سينمايى «مرغ بيست ميليونى» به كارگردانى حامد صلح ميرزايى 
وارد مرحله پيش توليد شد

كتاب مصور «كيانو ريوز»
 منتشر شد

ــكارى «كيانو  ــورى كه با هم ايسـنا:كتاب مص
ــده است در تيراژ  ــته ش ريوز» بازيگر هاليوودى نوش
ــد.كتاب مصورى كه با همكارى «كيانو  بالا منتشر ش
ــت روز  ــده اس ــته ش ــر هاليوودى نوش ــوز» بازيگ ري
ــد كه كتابفروشى هاى  ــنبه درحالى منتشر ش چهارش
ــخه از اين  ــش از 615هزار نس ــور بي ــاى مص كتاب ه
ــفارش اين كتاب از  ــفارش داده اند.آمار س كتاب را س
ــود كه مارس گذشته  ــوب مى ش اين جهت زياد محس
ــماره يك»  ــارول» كتاب جديد «زن عنكبوتى ش «م
ــخه از آن در  ــدود 142هزار نس ــر كرد و ح را منتش
ــيد. اين كتاب مصور  ــمالى به فروش رس آمريكاى ش
ــر  ــوان «BRZRKR» يا «برِزِركِر» منتش ــا عن كه ب
ــد درباره جنگجوى فناناپذيرى است كه به  خواهد ش
ــه زندگى بالغ  ــف اصالتش و پايان دادن ب دنبال كش
ــخصيت اصلى  ــت. ظاهر ش ــاله اش اس بر 80هزار س
ــده است.  ــباهت به «ريوز» طراحى ش اين كتاب با ش
ــندگان اين كتاب است و  «مت كينت» از ديگر نويس
تصويرگرى اين اثر را نيز «ران گارنى» برعهده داشته 

است.«بوم استوديوز» ناشر اين كتاب است.

بالاترين نشان فرهنگى فرانسه 
براى «ادنا اوبراين»

ــده هنر و  ــان «فرمان ــن» نش ايسـنا:«ادنا اوبراي
ــان  ــه» را دريافت كرد.در هفته جارى نش ادبيات فرانس
ــه» (Commander) به  ــده هنر و ادب فرانس «فرمان
ــور به «ادنا  ــار فرهنگى اين كش ــوان بالاترين افتخ عن
ــاله ايرلندى اهدا شد. نشان  ــنده 90 س اوبراين» نويس
ــه كه نخستين بار در سال 1957 اهدا  هنر و ادب فرانس
ــه در زمينه هنرى و  ــد، به افرادى تعلق مى گيرد ك ش
ادبى به موفقيت دست  يافته اند.سفير فرانسه در ايرلند 
ــت متعهد كه به  ــه عنوان يك فمينيس ــن» ب از «اوبراي
ــر جهان فرصت شنيده شدن بخشيده است  زنان سراس
ــندگان قرن بيستم ياد  و به عنوان يكى از برترين نويس
كرد.نشان «هنر و ادب فرانسه» سه درجه شواليه، افسر 
ــامل مى شود كه آخرين مورد مهم ترين  و فرمانده را ش
ــود. اين نشان پيش تر  ــان محسوب مى ش درجه اين نش
ــندگانى همچون «تى. اس. اليوت»، «خورخه  به نويس
ــى»، «رى بردبرى»  ــيموس هين لوئيس بورخس»، «ش
ــان كانرى»،  ــى همچون «ش ــاى فرهنگ ــه چهره ه و ب
«بونو»، «بروس ويليس» و «مريل استريپ» اهدا شده 
ــت.«اوبراين» در سال 2019 جايزه ويژه «فمينا» را  اس

در تجليل از تمام دستاوردهاى ادبى اش دريافت كرد.

رونمايى از تازه ترين نقاشى 
«ايران درّودى»

ــه فرهنگى  ــا افتتاح مجموع ايسـنا:همزمان ب
ــن اثر ايران  ــوم» از تازه تري ــارت خط س هنرى «عم
ــوم  ــد. مجموعه عمارت خط س ــى  ش درّودى رونماي
ــه فرهنگى هنرى «آن خط سوم  زيرمجموعه موسس
ــوان آن برگرفته از جمله  ــد و عن ــر» راه اندازى ش هن
ــامل  ــت. اين مجموعه ش ــمس تبريزى اس معروف ش
ــر، پلاتو تمرين تئاتر، كارگاه هنرى،  پلاتو اجراى تئات
ــا برگزارى  ــت ب ــه بوده و قرار اس ــى و كاف كتابفروش
ــت هاى گوناگون در حوزه  ــات و نشس كارگاه ها، جلس
ــنى نوجوان  ــا توجه ويژه به گروه س ــر و ادبيات ب هن
ــد. در افتتاحيه مجموعه فرهنگى و هنرى  فعاليت كن
ــران درّودى، نقاش  ــرى از اي ــوم از اث عمارت خط س
ــد. در اين مراسم ايران درّودى  معاصر نيز رونمايى ش
ــخنرانى  كرد. مجموعه  ــم از طريق تماس تلفنى س ه
فرهنگى هنرى عمارت خط سوم در يك بناى قديمى 
ــده و عصر جمعه  ــهر راه اندازى ش در نزديكى تئاترش

افتتاح  شد.

ــن هيچ توضيحى حق مطلب را ادا  ــلامى ندوش ــيوة نثر اس دربارة ش
ــهل و ممتنع است. يعنى آن  ــبيه به سخن سعدى كه س نمى كند، جز تش
قدر ساده كه گمان مى برى تو هم مى توانى و ممتنع بدين سبب كه وقتى 
خود بخواهى چنان بنويسى تازه دشوارى هاى آن ساده نويسى را درمى يابى 

تا بدانى ساده نوشتن، دشوارترين كارهاست!
در يادداشتى در عصر ايران به قلم مهرداد خدير آمده است: «حال كه 
ــت دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن - نويسنده،  خوشبختانه خبر درگذش
ــتة ايرانى - تكذيب شده  ــى پژوه، حقوق دان و سخن شناس برجس فردوس
ــى هيچ اغراق و  ــيم كه ب ــت تا از او بنويس ــن فرصت فراهم اس ... نيكوتري

گزافه گويى توصيف «سلطان نثر پارسى» او را مى سِزَد و مى برازَد.
ــت و  ــت دو الگوى درس ــن خواس ــتى از م ــش كه دوس ــال ها پي س
ــت و  ــى كنم، بى هيچ درنگ و ترديدى گفتم نخس ــى را معرف پاكيزه نويس
بى گمان «گلستان سعدى» كه جداى محتوا و حكايت ها - كه به هر حال 
به عصر پيشامدرن تعلق دارد - به لحاظ نثر و شيوة نوشتن، پارسى معيار 
ــت و اگر به جاى دروس متفرقه در سال هاى تحصيل، بچه هاى ما بارها  اس
و بارها گلستان سعدى را مى خواندند، چنان ملكة ذهن شان مى شد كه به 
امروزى نمى رسيديم كه از عهدة نوشتن يك متن ساده يا دو خط پاكيزه و 
شسته و رُفته برنيايند ولو اكنون اين كاستى، پشت الزامات و نوآورى هاى 
ــده باشد. پس از سعدى و در روزگار ما باز بى هيچ  فضاى مجازى پنهان ش
ــلامى ندوشن و از ميان همة آنها، كتاب «روزها» و  ترديد و گمان، آثار اس

باز از جمع 4 جلد آن، نخستين مجلد بهترين الگوست.
خوشبختانه در اين فقره تدوين كنندگان كتب درسى، سليقه به خرج 
ــتاد در  ــت «روزها» - روايت كودكى اس داده اند و بخش هايى از جلد نخس
ــن» با زيباترين توصيفات - به كتاب هاى درسى راه يافته و يكى از  «ندوش
ــان ترين نمونه هاى نثر معاصر و بلكه تاريخ نثر، پيش چشم فرزندان  درخش

ماست.
ــد؛ بى آن كه به وادى  ــت و پاكيزه مى نويس ــن، درس ــلامى ندوش اس
ــده ها - بيفتد  ــى - حذف كامل تمام واژگان عربى ولو فارسى ش سره نويس
ــنودى را نمى توانم پنهان  ــخن خود اوست كه «اين احساس خش و اين س
ــر كس ديگر دو  ــوده ام كه بيش از ه ــى ب ــه طى اين نيم قرن كس دارم ك
ــتر  ــت.» اين را هنگامى بيش كلمة «ايران» و «فرهنگ» بر قلم او رفته اس
ــكدة حقوق پاريس  درمى يابيم كه بدانيم دكترى حقوق بين الملل از دانش
ــت، قاضى دادگسترى شد اما عمر و زندگى خود را  گرفته بود و در بازگش

يك سر وقف زبان و ادب پارسى و ايران كرد.
ــى و خدمات پرفسور  ــگاه تهران البته از موقع شناس دعوت او به دانش
ــيار پربار رياست او بود كه مرواريد صيد  فضل االله رضا در دوران كوتاه و بس
ــا امكان  ــدرك مرتبط نبود و اگر حمايت او نبود چه بس ــير م مى كرد و اس
ــطح ادبيات دانشگاه با آن همه  ــلامى ندوشن در عالى ترين س تدريس اس
ــد؛ چرا كه دانش آموختة حقوق و قاضى بود و هنوز به  مدعى فراهم نمى ش

عنوان چهره اى آكادميك شناخته نمى شد.
ــته و رفته و بى تكلف روى  ــلامى ندوشن در روزگارى به نثر شس اس
ــتند هر چه پيچيده تر و مبهم تر بنويسند يا  آورد كه پاره اى گمان مى داش
ــخن آنان فاضلانه تر در نظر مى آيد  از واژگان زبان هاى ديگر وام بگيرند س
و برخى هم البته از آن سوى بام مى افتادند و مى پنداشتند مى توانند زبان 
ــت، بپيرايند. (در اين تعبير اخير البته  ــى را از هر چه كلمة عربى اس پارس
ــته ام  هرگز دكتر كزازى گرامى را مراد ندارم كه خود پيش تر دربارة او نوش
ــتار»؛ چرا كه داستان او جداست چون  ــى؛ بى ردا و دس با توصيف «فردوس

قابليت زبان و زايش آن را به نمايش مى گذارد.)
ــن هيچ توضيحى حق مطلب را ادا  ــلامى ندوش ــيوة نثر اس دربارة ش
ــهل و ممتنع است. يعنى آن  ــبيه به سخن سعدى كه س نمى كند، جز تش
قدر ساده كه گمان مى برى تو هم مى توانى و ممتنع بدين سبب كه وقتى 
خود بخواهى چنان بنويسى تازه دشوارى هاى آن ساده نويسى را درمى يابى 

تا بدانى ساده نوشتن، دشوارترين كارهاست!
ــت و اگر  ــاب «روزها» اس ــد كت ــه چنان كه گفته ش ــن نمون بهتري
ــام 4 جلد را  ــراغ آن را بگيريد. نمى گويم تم ــن حالا س ــد، همي نخوانده اي
ــوع نگارش،  ــد و تنها از حيث ن ــا را باز كني ــت يك ج ــد. كافى اس بخواني
ــا جلد اول كه فقر مطلق  ــويد. خصوص صفحاتى را بخوانيد و غرق لذت ش
ــم  ــى را نيز با زيباترين كلمات و بى هيچ خش ــل زندگى در كودك در مح
ــه از لقمه اى نان كه از  ــت؛ جايى كه ن ــونت و تلخى وصف كرده اس و خش

قطره اى آب، هم خبرى نبوده است.
ــيمرغ» را كه در سال هاى پيش از انقلاب و در بازگشت  يا «صفير س
ــفرى اروپايى نوشته و به دانمارك و خيابانى در كپنهاگ كه مى رسد  از س
ــت كرده كه با  ــه را به گونه اى رواي ــوازم و آدميان تن كام ــراى بازار ل ماج
ــت و نه ذره اى از حريم اخلاق  ــاى امروز مميزى هم قابل چاپ اس معياره

فراتر رفته نه از وصف كم و كيف ماجرا بازمانده است!
جداى نثر، كه بهانة اصلى اين نوشتار است، اسلامى ندوشن به جاى 
ــته  ــى ها همواره از ايران نوش ــدن به دام ايدئولوژى ها و تنگ انديش درغلتي

است.
اينها اكنون به نظر ساده مى رسد اما بايد به ياد آوريم كه در سال هاى 
ــوق گفتمان چپ، از ايران گفتن اين تصور را پديد  ــش از انقلاب و با تف پي
ــتان گرايى پهلوى ها هم داستان است و به همين  مى آورد كه گوينده با باس
ــراى فرزندان انتخاب  ــلاب نام «كورش» هم ب ــال ها بعد از انق خاطر تا س
ــم ايرانى را خوش  ــام جديد كه ناسيوناليس ــا آيندة آنان در نظ ــد ت نمى ش

نمى داشت، به مخاطره نيفتد.
ــتن، تلقى ملى گرايى ايجاد  ــلاب هم از ايران گفتن و نوش پس از انق
ــنيديم؛ تا جايى كه در  ــت واژة ايران را كمتر مى ش مى كرد و در دهة نخس
ــگران از عبارت «تيم ملى  توصيف تيم ملى فوتبال ايران هم برخى گزارش
ــلامى» استفاده مى كردند و از سال هاى سازندگى به اين سو  جمهورى اس

بود كه دوباره نام «ايران» بر سر زبان ها افتاد.
تعجب مى كنيد! حق هم داريد و لابد مى پرسيد پس آن روزها سالار 
عقيلى چه مى كرد و تلويزيون به جاى «ايران، فداى اشك و خندة تو» چه 
پخش مى كرد؟ صداى زيباى آقاى گلزار را با آن نوع خاص ادا كردن حرف 
ــين». با اين همه ايران دوستى و ايران نويسى اسلامى ندوشن از جنس  «س
ــيدجواد طباطبايى يعنى متضمن تلاش براى  ــهر» دكتر س نظرية «ايرانش

حل فرهنگ هاى متنوع در دل يك مفهوم بزرگ تر نبوده است و از اين نظر 
ــم و باستان گرايى افراطى كه با ايرانشهر هم متفاوت  نه تنها با ناسيوناليس

است چون از انكار يا تحقير يا انحلال فرهنگ ها در آن نشانى نيست.
ــگاه و دانش آموختة حقوق در  ــتاد ممتاز دانش ــلامى ندوشن، اس اس
ــت به جايگاهى مانند  ــت مى توانس ــطوح بود و اگر مى خواس عالى ترين س
ــتگاه استبداد و سانسور  ــت يابد اما با دس دكتر پرويز ناتل خانلرى هم دس
درنياميخت و اگرچه اهل سياست به مفهوم فنى كلمه نبود اما علاقة خود 
ــت - پنهان  ــت اوس ــالروز درگذش به دكتر محمد مصدق را - كه امروز س
ــيدى و هم زمان با  ــال هاى آغازين دهة 30 خورش ــه در س ــرد. او ك نمى ك
ــدن صنعت نفت براى تحصيل در فرانسه به سر مى برُد، در  جنبش ملى ش

جلد سوم «روزها» مى نويسد:
ــردمداران بود: چه كوفى صفتانِ  «در ماجراى مصدق گناه، متوجه س
ــه نفْسِ  ــه كهنه حريفانى ك ــدگان ضعيف النفس، چ ــه گراين ــادار، چ دني

روى آورى به كشور و مردم را عبث و بدعاقبت مى دانستند.
ــتند  مصدق، نماينده آرزوى فروخورده مردم قرار گرفت كه مى خواس
ــتند از زير بار تحقير بيرون آيند. ايرانى، مردِ  ــت كنند. مى خواس كمر راس
ــار به نقطه نهايى  ــال ها تحمل مى كند و چون فش ــت. س «نقطه اوج» اس
ــود. چون در نهضت مصدق، اصالت بود، مردم به  ــيد، وارد عمل مى ش رس
ــت يوغِ  ــاس غرور كرد، زيرا اميد داش ــت آمدند. چندى ايرانى احس حرك

كهنه كارترين نيروى استعمارى را به دور افكنده است.
ــران، ديگر آن ايرانِ  ــران را در خارج تغيير داده بود. اي ــر اي وى تصوي
ــتباه  ــا و آمريكا با «ايراك» (iraq) اش ــود كه در اروپ ــگ و رو رفته نب رن
بگيرند. پيش از آن عراق از ايران معروف تر بود؛ شايد براى آن كه ايران نام 
ــت كه به  جديدى بود و كلمه پرس (perse) هم طنين خيلى كهنى داش
ــى سر مى زد. ايران در عصر جديد، كشورى بود كه به گربه  دوره هخامنش

و قالى شناخته مى شد.
ــتند و راديوها از آن حرف  ــران مى نوش ــون ديگر روزنامه ها از اي اكن
ــجويان ايرانى مقيم خارج نوعى احساس سربلندى داشتند،  مى زدند. دانش
البته به غير از توده اى ها و سلطنت طلبان كه چوب لاى چرخ مى گذاشتند. 
ــتند، از روزنامة «اومانيته» گرفته  ــجويان چپ ايرانى داش نظرى كه دانش

مى شد، و گوشِ اومانيته هم به مسكو بود.»
ــته كه اگر  ــن چنان درست و پاكيزه زيس ــلامى ندوش ــا كه اس خوش
ــت مى توان او را مثال آورد. چگونه مى توان  ــند چگونه مى توان زيس بپرس

انديشيد؟ چون او. چگونه بنويسيم؟ چون او.
اينها همه البته به لطف همراهى و وفادارى بانويى فراچنگ آمده كه 
شخصيت فرهنگى خود او تحت الشعاع همسرى دكتر اسلامى ندوشن قرار 

گرفته است: خانم دكتر شيرين بيانى.
ــامگاه 21 دى 1399 يكى  ــبختانه همين دو ماه پيش و در ش خوش
ــترگ على دهباشى عزيز كه اين روزها  ــب هاى بخارا (كه به همت س از ش
ــت، برپا مى شد) به خانم بيانى اختصاص يافت تا او را فارغ  گرفتار كروناس

از همسرى اسلامى ندوشن نيز بشناسيم.
ــن و تاريخ پژوه  ــت نازني ــة پايانى هم اين كه هفته پيش با دوس نكت
ــتم و چون به  ــاه ملكى - قرار ديدارى در خيابان وصال داش - دكتر رضا ش
ــيدم شما كجا هستيد؟ پاسخ  ــيدم و تماس گرفتم و پرس كافه ققنوس رس
داد: درست كنار سرديس (مجسمه) اسلامى ندوشن در سر خيابانى كه به 
ــت.يادم آمد كه شوراى شهر تهران همين تازگى همت كرده و نام  نام اوس
خيابان فرعى «شاهد» در خيابان وصال را به «اسلامى ندوشن» تغيير داده  
اگر چه سهم او و حق او بسا بيش از يك خيابان فرعى است اما همين كه 
ــرديس، كار درخورى بود وگرنه  در حيات او اتفاق افتاد و همراه با نصب س
ماندگارى نام او بسته به اين نيست كه بر تارك خيابانى نشسته باشد يا نه؛ 
ــتاى ندوشنِ ميبدِ يزد است از جغرافياى  چرا كه نام او كه برگرفته از روس

ايران فراتر رفته و گسترة ايران فرهنگى را درنورديده است.»

اسلامى ندوشن؛ سلطان نثر پارسى

آغاز تدوين فيلمى 
با بازى على انصاريان

ــيمرغ جشنواره   ايسـنا:عماد خدابخش، برنده  س
ــاز كرد.عماد  ــرف» را آغ ــن «كولب ــر، تدوي ــم فج فيل
ــيمرغ بهترين تدوين از سى ونهمين  خدابخش برنده  س
ــنواره  فيلم فجر، تدوين «كولبرف» به نويسندگى  جش
ــيد  ــورى و تهيه كنندگى س ــى ميلاد منص و كارگردان
ــاز كرد.عماد خدابخش  ــى را آغ ــينى لرگان روح االله حس
ــون فيلم هايى چون  ــا كن ــت و ت ــال 61 اس ــد س متول
ــى، «ابلق» به  ــنگ گلمكان ــو» به كارگردانى هوش «آه
ــز» به كارگردانى  ــى نرگس آبيار، «بى همه چي كارگردان
ــلان اميرى،  ــن قرايى، «زالاوا» به كارگردانى ارس محس
ــج گاه»، «خروج» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا،  «گي
ــت» به كارگردانى نيما جاويدى و ... تدوين  «سرخ پوس
ــت.«كولبرف» اولين فيلم بلند ميلاد منصورى  كرده اس
ــاخت پنج فيلم كوتاه  ــابقه س ــت كه پيش از اين س اس
ــتر  ــكلات»، «اگزيت»، «مس ــاى «ميم»، «ش ــه نام ه ب
ــت» و همچنين دستيارى كارگردان  كلينر» و «سربس
ــريال هايى على البدل و پايتخت پنج را در كارنامه   در س
خود دارد.فيلم كوتاه «سربست» به تازگى عقاب طلايى 
ــيا را دريافت كرده است.  ــينماتوگراف آس جشنواره س
«كولبرف» نيز به زودى و با گذراندن مراحل فنى براى 

ارسال به جشنواره ها ى مختلف آماده مى شود.

بروس ويليس و لوك ويلسون 
به«كوچه بنزين» رسيدند

ــون در يك فيلم  ــروس ويليس و لوك ويلس مهر:ب
ــن جديد با عنوان «كوچه بنزين» هم بازى مى شوند. اكش

ــت  ــاوا قرار اس ــون و دوون س ــروس ويليس، لوك ويلس ب
ــه نام «كوچه  ــن جديد ب ــران اصلى يك تريلر اكش بازيگ
ــه در بازار فيلم اروپا به  ــوند. اين فيلم اين هفت بنزين» ش
ــك كارگردان «گناه  ــود. ادوارد دري خريداران ارائه مى ش
ــئوليت كارگردانى اين فيلم را با فيلمنامه اى  كيهانى» مس
ــته تام سيرچيو بر عهده خواهد داشت و در اين فيلم  نوش
دوباره با ويليس همكار مى شود. مراحل تهيه فيلم از اوايل 
ــاوا در اين فيلم نقش  ــود.  س مارس در آمريكا آغاز مى ش
ــن رئيس ماب  جيمى جين را بازى مى كند، يك فرد خش
ــتاره هاليوودى كه در استخر يك  ــه س كه درگير قتل س
ــى از نظر دو  ــود. جيم ــده اند، مى ش هتل لوكس غرق ش
ــون مظنون اصلى  ــازى ويليس و ويلس ــل با ب كارآگاه قت
ــودش تحقيقاتى را در اين  ــت، اما تصميم مى گيرد خ اس
ــورى جلو ببرد كه پليس  ــه انجام دهد و قانون را ط زمين
ــت، او  ــد. در حالى كه قاتل هم دنبال جيمى اس نمى توان
ــده اى خطرناك  ــود تا در پرون ــا دو كارآگاه همراه مى ش ب
ــكار كند كه بسيار بزرگ تر از چيزى است  حقيقتى را آش
ــزر مدير عامل  ــر مى كردند.آريانه فري ــا ابتدا فك كه آن ه
هايلند فيلم گروپ كه مسئوليت توزيع بين المللى فيلم را 
بر عهده دارد گفت «كوچه بنزين» اكشنى است كه «تمام 
ــى را با يك خط  ــاز براى موفقيت بازرگان اجزاى مورد ني
داستانى و ارزش هاى توليدى دارد و همه اينها ارزش فيلم 
ــازار بالا مى برد.» دلفين پرير معاون اجرايى هايلند  را در ب
ــال فيلم نقش آفرينى  ــم اضافه كرد: «فاكتور خيلى باح ه
ــاوا است كه در  ــون و دوون س بروس ويليس، لوك ويلس
ــينى و موتورى دارند و  ــروزى تعقيب ماش لس آنجلس ام
ــن  دنبال قاتل مى گردند. فيلم پر از صحنه هاى نبرد اكش
ــم فوق العاده خواهد  ــى دارد. اين فيل ــت كه جوى عال اس
ــترهايى از جمله «سخت  ــتاره بلاك باس بود.»ويليس، س
ــهر گناه»، در جديدترين پروژه خود در فيلم  جان» و «ش
«گلس» كنار ساموئل ال. جكسون، جيمز مك اووى و سارا 

پولسون نقش آفرينى كرد.

ــش بين المللى فيلم  ــاز پخ ــم فيلمز» امتي ــى كه «توت مهـر:در حال
ــفيد» را به بازارهاى متعددى فروخته است، مريم مقدم و  «قصيده گاو س
ــاره آن صحبت كردند. «قصيده گاو  ــازندگان فيلم درب بهتاش صناعى ها س
ــفيد» تنها نماينده ايران در جشنواره برلين امسال است. روز پنجشنبه  س
اعلام شد «توتم فيلمز» مستقر در پاريس، حق پخش بين المللى اين فيلم 
ــه، پرتغال، اسكاندويناوى، يوگسلاوى  را به كشورهاى برزيل، ژاپن، فرانس

سابق، جمهورى چك و اسلووكى، يونان، لهستان و تايوان فروخته است.
مريم مقدم بازيگر ايرانى كه پيش از اين با فيلم «پرده بسته» در اين 
جشنواره حضور داشت، اين بار به عنوان بازيگر اصلى «قصيده گاو سفيد» 
ــندگى  ــت در حالى كه علاوه بر بازيگرى، كارگردانى و نويس ــته اس بازگش
ــته  ــرش بهتاش صناعى ها بر عهده داش ــترك آن را نيز در كنار همس مش
ــوى به نام مينا  ــخصيت مركزى ق ــت.اين فيلم بلند با تمركز بر يك ش اس
ــاخته شده كه مادرى مجرد و مبارز است كه يك دختر ناشنوا دارد و با  س

ــوهرش بابك به جرمى كه مرتكب  عواقب يك بى عدالتى مقابله مى كند: ش
ــده اعدام شده است. در حالى كه مينا تلاش مى كند تا نام شوهرش را  نش
ــوهرش را صادر  ــتباه حكم اعدام ش پاك كند و مى خواهد قضاتى كه به اش
ــا عذرخواهى كنند، يك غريبه (رضا با بازى عليرضا ثانى فر)  كردند وادار ت
در زندگى وى پيدا مى شود و مى گويد آمده است تا بدهى خود را به بابك 
ــردازد. همانطور كه رضا به او كمك مى كند، مينا به تدريج به او اعتماد  بپ
مى كند و از راز وحشتناكى كه آن ها را به هم پيوند مى دهد، بى خبر است.
ــفيد» با  ــدم و صناعى ها، در مورد پيچيدگى هاى «قصيده گاو س مق
ــم الهام گرفته از مادرم  ــى صحبت كردند. مريم مقدم گفت: اين فيل ورايت
ــترش داديم و طى يك دوره 9 ساله،  ــت. ما اين ايده را گس و زندگى اوس
فيلمنامه را با هم نوشتيم. اين داستان بسيارى از مردم جهان است چه در 

ايران و چه در ديگر كشورهايى كه مجازات اعدام دارند.
ــابهى روبه رو  بهتاش صناعى ها هم گفت: ما با افرادى كه با موارد مش
ــال ها تحقيق كرديم و با قضات و وكلا به  ــده بودند مصاحبه كرديم. س ش

گفت وگو نشستيم. نوشتيم و بازنويسى كرديم.
* مينا شخصيت قدرتمندى است كه با عواقب مجازات اعدام 
حتى بيشـتر از نابود شـدن زندگى همسرش مبارزه مى كند. قبول 

داريد؟
ــورهاى ديگر ممكن است  مقدم: زنان ايرانى برخلاف آنچه مردم كش
ــردان در ايران. در يك  ــتند. حتى قوى تر از م ــيار قوى هس فكر كنند، بس

ــطح مينا يك زن معمولى ايرانى است كه در كارخانه كار مى كند. اما او  س
ــتيز زندگى مى كند  ــت كه در محيطى زن س يك زن مجرد و يك بيوه اس
ــراى او پيچيده تر  ــت. بنابراين همه چيز ب ــده اى نيس و اين جنبه اغراق ش
ــنتى جامعه ما، زندگى را براى زنان مجرد سخت تر  ــود زيرا بخش س مى ش
ــكاش مى كنند تا  ــا چه كار مى كنند. آن ها كن ــم مى كند، تا ببيند آن ه ه
ــه رابطه دارند يا خير. اما او يك قربانى  ــد اين زنان آيا با مردى غريب ببينن

نيست. دو عنصرى كه مى خواستيم او داشته باشد قدرت و وقار است.
ــى] را در  ــرى از زن [ايران ــم گرفتيم نوع ديگ ــا تصمي ــا: م صناعى ه
ــى زنانى را مى بينيد كه  ــان دهيم. در برخى از فيلم هاى ايران فيلم مان نش
تحت فشار، ضعيف هستند و قربانى مى شوند. اما كسى را مى خواستيم كه 
ــد. كسى كه بتواند براى خودش و دخترش مبارزه كند. كسى كه  قوى باش
منتظر نباشد ببيند چه اتفاقى مى افتد و آماده است براى آينده و سرنوشت 

خود بجنگد.
* در مورد بازيگر جوانى كه نقش دختر ناشـنوا را بازى مى كند 

بگوييد. چگونه او را پيدا كرديد؟
ــتيم. از برخى  ــن گذاش ــك به 100 مورد آديش ــا: ما نزدي صناعى ه
ــنوا بودند تست گرفتيم و سرانجام آوين [پوررئوفى]  دختران كه واقعاً ناش
ــنوا نيست، اما والدينش ناشنوا هستند را انتخاب كرديم. او زبان  را كه ناش
ــاره را به مريم آموخت. آنها با  ــاره را به خوبى مى داند. مادرش زبان اش اش

هم رابطه اى عالى داشتند.

عرضه جهانى حق پخش «قصيده گاو سفيد»

ــته و از پيشگامان  ايسـنا:«ژان لوك گدار» كارگردان برجس
موج نوى سينماى فرانسه از بازنشستگى پس از هفت دهه فعاليت 
ــاله در مصاحبه  جديدى  ــينماگر 90 س ــينمايى خبر داد.اين س س
ــازى نزديك مى شود و قصد دارد  عنوان كرد به پايان جاده فيلمس

پس از دو پروژه جديد از دنياى سينما خداحافظى كند.
ــاخت  ــه كه س ــينماى فرانس ــطوره اى موج نوى س چهره اس
ــى ير خُله» و   ــس افتاده»،  «تحقير»،  «پ ــى چون «از نف فيلم هاي
ــينمايى خود دارد اعلام كرده  «مذكر مونت» را در كارنامه پربار س
هم اكنون مشغول كار بر روى دو فيلمنامه است كه يكى از آنها را 
براى شبكه عمومى تلويزيون اروپا (Arte) مى نويسد و پروژه ديگر 

او نيز «جنگ هاى خنده دار» نام دارد.
ــان دادن  ــه: «در حال پاي ــود گفت ــه  خ ــدار» در مصاحب «گ
ــگارش اين دو  ــتم و پس از پايان  ن ــينمايى خود هس به زندگى س

فيلمنامه به سينما بدرود خواهم گفت».
ــتاره فيلم  ــار «ژان پل بلموندو» س ــوك گدار» در كن «ژان ل
ــن بازمانده هاى موج نو  ــس افتاده» را مى توان عملا از آخري «از نف
ــت و «فرانسوا تروفو»، «اريك رومر»، «ژاك  سينماى فرانسه دانس

ريوت»، «ژاك دمى»، «آنيس واردا» و «آنا كارينا» چهره هاى مهم 
سينماى فرانسه هستند كه ديگر در ميان ما نيستند.

ــگاه سوربن در رشته  ــاز در پايان دهه 40 از دانش اين فيلم س
ــد اما علاقه اش به سينما موجب  ــى  فارغ التحصيل ش مردم شناس
شد تا به همراه گروهى از دوستان جوان اش چون «كلود شابرول»، 
ــوا تروفو» و «اريك رومر» به جست وجو درباره قابليت هاى  «فرانس
ــينمايى به نام «لاگازت دو  ــينما بپردازند. آن ها ماهنامه  س نهفته س

سينما» راه اندازى كردند كه البته فقط براى پنج ماه منتشر شد.
ــتانى با كمك دوستان  در دهه 50 گدار چند فيلم كوتاه داس
ــريه معتبر «كايه دو سينما» ساخت. وى در سال  منتقدش در نش
ــياه و سفيد «شارلوت و دوست اش» نشان داد كه  1958 با فيلم س

براى ساخت فيلم بلند آماده است.
ــس افتاده» بود كه در  ــتانى گدار «از نف اولين فيلم بلند داس

سال 1959 براساس داستانى از «فرانسوا تروفو» ساخت. 

ــود و او در اين دهه  ــن دوره زندگى گدار ب ــه 60 پربارتري ده
ــال به طور ميانگين دو فيلم ساخت، فيلم هايى كه بسيارى از  هرس

آن ها با گذشت زمان ارزش بيش ترى يافتند.
ــرباز كوچك» دومين فيلم گدار بود كه در آوريل 1960  «س
ــاخته شد، اما مقامات دولت فرانسه مانع نمايش آن شدند و سه  س
ــد. گدار پس از آن فيلم  ــال بعد پروانه نمايش آن را صادر كردن س
ــاخت و يك سال بعد فيلم  ــال 1961 س ــت» را در س «زن، زن اس

ــاخت كه از پيچيده ترين  ــده «زيستن زندگى اش» را س تحسين ش
ــود. با فيلم  ــوب مى ش ــه گدار محس ــاى اولي ــن فيلم ه و موفق تري
ــف خود را با  ــدار بار ديگر مخال ــال 1963 گ «تفنگ داران» در س
پديده جنگ ابراز كرد. «بيزار» محصول 1963 اولين فيلم پرهزينه 
گدار بود كه بازيگرانى چون «ميشل پيكولى» و «جك پالانس» در 

آن نقش آفرينى داشتند.
ــاخت  ــوهردار» را س ــال 1964 گدار فيلم «يك زن ش در س
ــال 1965 با نام  ــاخته هاى گدار در س ــى از معروف ترين س اما يك
«آلفاويل» به پرده سينماها آمد و متعاقب آن فيلم «پيروى ديوانه» 
ساخته شد. از ديگر شاهكارهاى سينمايى وى مى توان به فيلم هاى 
ــام كوچك؛  ــهوت» (1982) و «ن ــث» (1966)، «ش ــر، مون «مذك
كارمن» (1984) اشاره كرد. آكادمى اسكار در سال 2010 به پاس 
ــت،  ــينمايى قصد تقدير ويژه از گدار را داش ــتاورد س يك عمر دس
ــم اعطاى جوايز  ــناس از حضور در مراس ــن كارگردان سرش ــا اي ام

خوددارى كرد. گدار درباره علت حضور نيافتن در اين مراسم گفت: 
«از خودم پرسيدم مقامات آكادمى اسكار كدام يك از فيلم هاى مرا 
ــند؟ اين جايزه هيچ  ــينماى مرا مى شناس ديده اند. آيا آنها اصلا س

معنايى براى من ندارد.»
ــينمايى موفق به  ــه فعاليت س ــى چهار ده ــاز ط اين فيلم س
كسب جوايز معتبرى شده است كه دو خرس نقره اى و يك خرس 
ــنواره برلين، شير طلا، جايزه هيات داوران و شير طلاى  طلاى جش

افتخارى جشنواره ونيز از مهم ترين آنها هستند.
وى كه پنج بار نامزد جايزه نخل طلاى كن بوده است، در سال 
1978 جايزه افتخارى سزار فرانسه را دريافت كرد، در سال 2007 
جايزه يك عمر دستاورد سينمايى آكادمى فيلم اروپا را گرفت و در 

سال 1995 يوزپلنگ افتخارى جشنواره لوكارنو به وى اعطا شد.
ــال 2014  ــا زبان» او در س ــدى «خداحافظى ب ــه بع فيلم س
ــب كند و  ــزه هيئت داوران را كس ــنواره كن جاي ــت در جش توانس
آخرين ساخته او در سال 2018 با عنوان «كتاب تصوير» رونمايى 
ــد اولين نخل طلاى ويژه تاريخ جشنواره كن را از  ــد و موفق ش ش

آن خود كند. 

كلاكت

خبر

يارمهربان

«گدار»:
 زندگى سينمايى ام رو به پايان است


